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  هاي نوين امام خميني انديشه
  

مركـز  (كه در سـالجاري در صـوفيه        » هاي نوين امام خميني     انديشه «در همايش : اشاره
مندان بلغاري سخنراني كردند كه متن اين سخنرانيها          برگزار شد سه نفر از انديشه     ) بلغارستان

 خمينـي ارسـال    براي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امـام  طريق سفارت جمهوري اسلامي ايران  از
. رسـد   شده است و اينك ترجمه بخشهاي مهـم آن در پـي بـه نظـر خواننـدگان گرامـي مـي                     

خوانندگان گرامي توجه دارند كه اين سخنرانيها در چارچوب اعتقـادات و اطلاعـات متفكـران                
قولهايي كه از امـام       مزبور تهيه شده است و ممكن است در بعضي نكات خصوصاً بعضي از نقل             

  . است اشكالاتي به نظر برسديني شدهخم
*   *   *  

  

  مبشر رشد اسلام
   احمد صالح يوسف

  )از فرهنگستان علوم بلغارستان(
  

بعد از غياب اجباري از وطن و سعي و كوشش پياپي، امـام خمينـي بـه ايـران بازگـشت و در                       
ان در فعاليتهاي سياسـي و آثـار ايـش   . زندگي پرتلاش و پرمعني ايشان يك دوره جديدي شروع شد      

با توجه به مذاهب مختلف مسلمانان، در طي صد سال اخير     . دهندة احياي اسلام است     آن دوره نشان  
هـاي   زنده كردن عظمت، شايـستگي و اسـتقلال آمـوزش         : احياي مذكور تنها يك پيام و معني دارد       

  .اسلامي
انيون اسلامي حدود صد سال قبل در محيط گروه كوچكي از روح» رنسانس«هاي  اولين نشانه

  .برجسته رخ داده است
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اسـلامي را در    » امـت «در حال حاضر ايـن گـروه خيلـي بـزرگ شـد و محافـل وسـيعي مثـل                     
افكار سياسي در تمام دنياي اسلامي در حال فعال شدن است و جلـوي چـشمان مـا تغييـر                    . برگرفت

ه بيـداري   در واقع تهديد كشورهاي اسلامي از طرف آمريكا و بعضي كشورهاي ديگر نشان           .يابد  مي
  .افكار اسلامي در مناطق گوناگون دنياستدست و پا بودن اين دولتها مقابل توسعه  مذكور و بي

هـاي    آگاهي همراه با مطلع شدن و اعتقاد، شرايط لازم براي زندگي بهتر است كه از آموزش               
  .گيرد ديني سرچشمه مي

بخـشد، دعـوت      ت مـي  ، مـردم را بـه آموزشـي كـه زنـدگي و سـعاد              خداوند متعال و پيامبر او    
سازي استقلال، عدالت، آزادي و ارزشهاي اسـلامي را           در حقيقت احياي اسلام معني زنده     . كنند  مي
  .دارد

عقيده هـستند كـه در زمـان معاصـر            امام خميني و روحانيون و تحليلگران برجسته اسلامي هم        
  .نمونه اصلي احياي مذكور، انقلاب اسلامي در ايران است

خواهيم تاريخ دقيق احياي اسلام معاصر را مشخص كنـيم آن             ه است اگر مي   امام خميني نوشت  
  .باشد  يعني تاريخ پيروزي انقلاب اسلامي در ايران مي1979تاريخ در سال 

حـوادث اتفـاق افتـاده در ايـران نقطـه           :  اظهار كرد  21ي بي بي سي در اوايل قرن        آژانس خبر 
پيروان مـسيحيت،   . شود  ن تمام اديان دنيا محسوب مي     تحولات نه فقط براي ايرانيان بلكه براي پيروا       

  ...گردند يهودي، بودائيسم باز به اصول دين برمي
نوشته » تمدن و امتحان  « سال پيش تاريخدان انگليسي آقاي  آرنولد توينبي در كتاب خود             60

ولي ما مجبـوريم در نظـر بگيـريم در صـورتي       . اسلامي در حال خواب است    ) اهداف(تمايل  : است
هاي ضدغربي درخواسـت كننـد آن    كه كارگران جهان عليه كشورهاي غربي قيام كنند و حكومت   

تواند روح انقلابي اسلام را بيـدار سـازد و بـه فراخـوان دوره                 اين جنگ مي  . تمايل زنده خواهد شد   
  .قهرماني تبديل شود و آن وقت اسلام نقش تاريخي خود را ايفا خواهد كرد

انقـلاب  . هـاي ايـن تاريخـدان معـروف لازم نيـست      بينـي  واضح پـيش  وقوعدليلي براي اثبات  
» االله اكبر« با شعار .آوري كرد طرفداران زيادي را جمعانقلاب مزبور . اسلامي ايران را در نظر داريم
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  .تواند بر هرگونه توطئه بزرگ پيروز شود  اسلام مي،هاي واقعي و بازگشت به ارزش
جوانان با روحيه لبنان كشورهايي مثـل آمريكـا و فرانـسه را             در سايه پيروزي انقلاب در ايران       

  .اي را تحمل كردند سركوب نمودند و اين كشورها ضربه خردكننده
در فلسطين . افغانستان بعد از راندن انگليسها و روسها در حال حاضر با آمريكا در جنگ است   

تمام اين  . دهد  حان جدي قرار مي   لشكر اسرائيل را مورد امت    » انتفاضه«اشغال شده جنبش مردمي بنام      
  .هاي انقلاب اسلامي ايران است امور ميوه

دارند كه بيداري اسلامي به كـشورهاي زيـادي           و بدين سبب بعضي از ناظران غرب اظهار مي        
  .گذارد و مردم آنها حركات تحولي شروع خواهند نمود اثر مي

 آمريكا در واقع ضربه بر آگـاهي        بعضي از آنها به اين نتيجه رسيدند كه اشغال عراق از طرف           
ولي معلوم شد كه در سايه ايستادگي مردم عـراق اهـداف مـذكور بـه يـك بحـران               . مسلمانان است 

  .و به خاطر همين قدر و قيمت فعاليتهاي خميني خيلي بالا است. شديد براي آمريكا تبديل شد
د از ظهور اسـلام در      پروفسور حميد مولانا نوشته است در طول قرن آخر در جهان غرب و بع             

باشـد،  هاي ايشان در تمام دنيا مـؤثر          جهان اسلام نيز شخصيتي مثل امام خميني كه فعاليتها و ديدگاه          
. امام خميني با ويژگيهاي منحصر به فرد خود به اين دنياي تاريـك نـور بخـشيد                . به دنيا نيامده است   

زيستي توأم با اعتقـاد، متـدين و          هايشان از هيچ كشوري ترس و هراس نداشت و در عين حال با ساد             
امـام  . زندگي پرمعني، اهميت اقتدار را در سطح جهاني تغيير داد و عظمـت خيـالي آن پـايين آورد                  

در طول شش ـ هفت قرن اخير فردي و يا عالمي كه انقلاب  . خميني در تمام دنيا شهرت يافته است
معنويت سياسي و دينـي     . توان پيدا كرد    ميكرده و حتي مخالفين، نبوغ ايشان را ثابت كرده باشند، ن          

  .امام در قرن گذشته خود به خود منحصر به فرد است
كند كـه فعاليتهـاي امـام خمينـي بـه آگـاه نمـودن پيـروان اسـلام و                      پروفسور مولانا تأكيد مي   

  .هاي اسلامي كمك كرده است ملت
اي را بـين       چنـين رابطـه    در قرن اخير هيچ فردي به عنوان رهبر انقلاب نتوانست         : ايشان نوشت 

  .مردم به وجود بياورد
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و راز پيـروزي    . كـرد   فهم معني پيامهاي قـرآن كـريم را تـصوير مـي             ايشان با زبان ساده و همه     
، هاي خود به رهبر آخر شوروي و واتيكان         ايشان با پيام  . انقلاب اسلامي در همين امر منعكس است      

منـدي بـود كـه تئـوري          امام يگانه انديـشه   .  ساخته است  اي بين آنها و اسلام برقرار        بشردوستانه رابطه
  .خود را اجرا كرد

االله خمينـي و همچنـين        در آخر ميل دارم اضـافه نمـايم كـه ارزيـابي فعاليتهـاي سياسـي آيـت                 
ارزشهاي معنوي كه در آثار ايشان باقي مانده است يك جريان بزرگي در درياي فرهنگ و تمـدن                  

  .جهان است
*   *   *  

  

  ري امام خمينيميراث فك
  پروفسور دكتر ايوان كالچف 

  )رئيس انجمن فلسفه بلغارستان(
  

تنها رهبر ديني و سياسي محبوب ملت شريف و مقبول ايران معاصر است بلكه              امام خميني نه    
ترديد يكي از رهبران فكري  به عنوان پيشواي كبير در دل و جان مردم تا ابد جاي خاصي دارد و بي     

جانبه داشته و در مدت طـولاني تـأثير مثبتـي              وي اهميت همه   هاي  ايده. شود   مي قرن بيستم محسوب  
  .در توسعه دنياي امروز براي پيشرفت تمام بشريت خواهد گذاشت

 مؤسـسه  اتهاي امام خميني نظير آثاري چند از انتشار     اين مقاله بر اساس بعضي از آثار و ايده        
 تـا زمـان رحلـت آن        1962هـاي ايـشان از سـال          نيحفظ و نشر آثار امام خميني، تعدادي از سـخنرا         

وي و همچنين پيام معروف ايشان به ميخائيـل گوربـاچف در          » وصيتنامه مذهبي و سياسي    «،حضرت
  . تهيه شده است1989چهارم ژانويه 

المللي فلـسفه     اي در سمينار بين     الاسلام دكتر محمد خامنه      به دعوت حجت   2004ماه مي سال    
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آخر عمر خـود در آن زنـدگي و         داشتم و خانه امام بزرگ را كه تا روزهاي          الهي در تهران حضور     
در آن . ام فعاليت داشتند از نزديك بازديد نمودم و از اين ديدار خـاطرات لطيفـي را در يـاد سـپرده                   

محيط، بدون امكان مقايسه و تشابه، روشنايي يك انسان فروتن و عادي و شخـصيتي كاريزماتيـك                 
  .بر او جاري بود احساس كردمرا كه رحمت خداوند 

 و  سياسـي آن حضرت را به عنوان يـك استراتژيـست  پيام امام خميني به ميخائيل گورباچف،    
  .دهد نگر نشان مي فيلسوفي ژرف

در آن نامه امام خميني ضمن قدرداني از سهم رهبر وقت شوروي براي تخريب اصول افكـار                 
كنـد، زيـرا فلـسفه ماركسيـسم          نـه را تـشريح مـي      گرايا  پـايگي فلـسفه مـاده       غيرواقعي ماركسيسم، بي  

هاي اساسي معرفتي انسان را نفي نمـوده و آن را بيـرون از چـارچوب علـم و زنـدگي و صـرفاً                          جنبه
گـرا    به نظر امام، فيلسوفان ماده    . گرايي درآورده و روح غيرمادي را انكار نموده است          يكسان با ماده  

  .ال، الوهيت، رسالت و روز قيامت را انكار كردندمنجمله طرفداران ماركسيسم هستي خداي متع
توان  اند چون خدا را نمي    گرايان كه مدعي    امام خميني در رد موضع، اصول و افكار غلط ماده         

كـه آنهـا معمـولاً         در حـالي   نماينـد،   ديد پس وجود ندارد، با استناد به قرآن كريم از آنها انتقـاد مـي              
  .كنيم اور نمي، بگويند تا سيماي خدا را نبينيم مي

باشد در حاليكه خداونـد     دهد انسان قادر به نگاه عيني پروردگار نمي         و قرآن كريم جواب مي    
  .شاهد و ناظر بر همه است

امام خميني در همين پيام به ميخائيل گورباچف، توجه خاص خود به سعي و كوشش طبيعـي            
 را به طور قطعـي نـشان   ني در خدا، يع  آن  انسان براي رسيدن به كمال و حقيقت مطلق و فنا شدن در           

  .دهد مي
در واقع كوشش براي زندگي ابدي در ذات هر انسان نهـاده شـده              : كند  امام خميني تأكيد مي   

  .باشد كران مي است و خود سعي و كوشش براي رسيدن به آن زندگي، نشانه وجود دنياي بي
هبـر شـوروي نـصيحت      اي بـه ر     بعد از اين توضيحات اساسي، امام خميني بـه شـكل دوسـتانه            

كند كه به متخصصين خود دستور دهد ضمن مراجعه به منابع غربي، بـه آثـار الفـارابي، ابـوعلي                      مي
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هاي عالي ملاصدرا شيرازي مراجعـه نماينـد تـا بـه              الدين ابن عربي و همچنين به آموزش        سينا، محي 
 تـابع قـوانين مـادي    طور كامل بفهمند كه معنويت واقعي هستي جدا از ماده است و هر فكر معنـوي           

  .نيست
تئوري فلسفه اسلام اشراق ناميده شده و از طرف شيخ سهروردي كـه در قـرن شـشم هجـري                    

است تأسـيس شـده اسـت و مـورد          » حكمت الاشراق «قمري زندگي كرده و مؤلف كتاب معروف        
ور به نظر وي تمام موجودات زنده از نور ظاهر شـده و ن ـ            . توجه خاص امام خميني قرار گرفته است      

همين امر نور بخشيدن متقابل را اشراق ناميده است و بعداً           . سازند  بخشند و يكديگر را روشن مي       مي
  .خود ايشان را شيخ اشراق ناميدند

در فلسفه شيخ اشراق كه امام خميني صميمانه توصيه يادگيري آن را نمودند، خداونـد متعـال      
خداوند متعال به تمام اشياء نور اهدا نموده و         . شدبا  نور كبير است و انسان قادر به ديدن اين نور نمي          

در وضعيت نفرت هر نور متعالي بـر        . وضعيت نفرت و عشق   : درخشيدن نور در دو حالت توزيع شد      
نور عادي حكومت كرده است و در وضعيت عشق هر نور عادي عاشق و به دسـتورات نـور متعـال                     

  .نمايد اطاعت مي
لسفه و عرفـان اسـلامي بـود و همـين اصـول فلـسفي و                امام خميني تا شصت سالگي مشغول ف      

عرفاني بعدها به ايشان كمك كرد كه خود را سياستمداري برجسته، مبارز با رژيم شاهنـشاهي و بـه             
شـود و تأكيـد       امام از اصول قرآن حتي انـدكي خـارج نمـي          . عنوان رهبر انقلاب اسلامي نشان دهد     

داوندي است كـه قـادر بـر حاكميـت و كمـال و              كند كه زندگي، روح و مال انسان در دست خ           مي
  .باشد معرفت مطلق مي

هـاي ايـشان در فرانـسه و همچنـين در وصـيتنامه       امام در بيشتر سخنان خود منجملـه سـخنراني    
  .هاي ديني خود دفاع كرده است مذهبي و سياسي خود از موضوع اصلي آموزه

غول آموزش ديني باشـند و خـود        بخشي از آن اين است كه روحانيون شيعه نبايستي صرفاً مش          
كند كـه هـر يـك از امامـان تـا زمـان                امام خميني مدام يادآوري مي    . را دور از شرايط معاصر ببينند     

سـبب اكنـون زمـان پـرداختن          و بـدين  . تلاش كردند شهادت خود ضدظالمين و حكومت غيرعادل       
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  .روحانيون برجسته به امور مربوط به تغيير وضعيت جوامع اسلامي است
ين موضع قاطع امام خميني از افكار فيلسوفانه وي در رابطه با وحدت بين دين و سياسـت بـه                    ا

  .طور منطقي سرچشمه گرفته است
نقش رهبري آنها مبتني بـر  » .هرقوه سياسي بدون وجود روحانيون ارزشي ندارد     «از نظر ايشان    

س و هـراس را از مـردم        نمايند و تر    آن است كه روحانيون مردم را براي حركات بزرگ تشويق مي          
  .دننشان خدا مي برداشته و بر دل و چهره حاكمان ظالم و بي

بـرادران و خـواهران     «: گويند  هاي خود در دوران انقلاب مي       امام خميني در يكي از سخنراني     
عزيز در دلهاي خود ترس و هراس جا ندهيد چون با اراده خداونـد متعـال حقيقـت پيـروز خواهـد                      

  ».شد
هـاي خـود بـراي اهميـت دادن بـه ديـن                نشان داد كه امام خميني با اجراي ايـده         جا بايد   همين

خواهانه سـعي زيـادي كـشيد و در جهـت كـاهش               هاي سياسي و آزادي     بخصوص اسلام در جريان   
اختلافات سني و شيعه موفق شدند و در سايه سعي و كوشش بسيار زياد ايشان، مسلمانان بـر اسـاس       

در وصيتنامه امام خميني از دو نـوع اسـلام          : بايد گفت .  متحد شدند  ارزشهاي فرهنگي و اصول دين    
  .هاي ديني وي خيلي مهم است ياد شده است و آموزه

اين نوع فرق گذاشتن در امور اسلام در واقع نكته اساسي تمام نظـرات دينـي و سياسـي امـام                     
هـا    ا و تمـدن   ه ـ  خميني است و اهميت امروز در موضوع تولرانس و گفتگـوي بـين اديـان، فرهنـگ                

شود  ايده و سياستي كه به صورت فعال امروز، زير نظر سازمان ملل متحد و يونسكو انجام مي               . است
جمهور سابق جمهوري اسلامي ايران و روحـاني          حدود ده سال پيش از طرف محمد خاتمي، رئيس        

  .باشد مطرح و به اجرا درآمده است مندان امام خميني مي هبرجسته كه از علاق
: كنـد    امام خميني نگاه به اسلام را به صورت دو نگرش خيلي روشن و دقيق مطرح مـي                 افكار

هـاي   برنـد كـه از طـرف دولـت         نـام مـي   » اسـلام آمريكـايي   «در نوع اول كه ايشان از آن بـه عنـوان            
وظايف مسلمانان مثل » اسلام«گردد و در اين نوع  طلب و دروغگو پشتيباني مي دسپوتيك و سلطنت

  .نوشته و مانده است ولي مقررات و سنتهاي قرآن در آن فراموش شده استدستور رياضي 
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روابط اجتماعي و اقتصادي مردم، قـضاوت اسـلامي، تـشويق خـوبي و         » اسلام«در اين نوع از     
آوري كامـل قـواي روحـي و جـسمي انـسان در راه اسـلام                  ها، جهاد بـه عنـوان جمـع         مبارزه با بدي  

هـاي   خواننـد و سـنت   وظيفه جمعـي از مـردم كـه تنهـا نمـاز مـي       به عنوانفراموش شده و خود دين      
دهند، بررسي و     مذهبي بدون نسبت دادن به فلسفه شخصي و وضعيت واقعي روح خود را انجام مي              

  .شود مطرح مي
كننده غرب اجازه نفوذ عميـق بـه    از نظر امام خميني اين نوع نگاه به اسلام به فرهنگ تخريب           

اين وسيله اخلاق اداري و قوانين خـود را اعمـال نمايـد و در نتيجـه سـبب                   جامعه اسلامي داده تا به      
  .رحمانه دين و زندگي مسلمانان شده است نابودي و از بين رفتن بي

و برعكس اسلام آمريكايي، اسلام واقعـي، انـسان را بـه سـربلندي و مبـارزه بـا ظـالم تـشويق                      
ن ترتيب نيز بـا كمـك معنويـت، هـر مـؤمن      نمايد و اين امر در ايران صورت گرفته است و به اي           مي
تواند به شكوفايي برسد و به بشريت راه رهايي از گمراهـي امـروز و پيـروزي بـر قـواي بـدي را              مي

  .دهد نشان مي
. بله، امام خميني در طول زندگي خود از مشكلات اخلاقي به طور عميق و دقيق ناراحت بود                

دانست كـه روابـط بـين افـراد را            خت زندگي مي  اين مشكلات را مركز خشونت انسان در دوران س        
  .سازد خطرناك مي

به نظر وي شادي از مراجعت به خدا، نماز روزانه، اجراي دقيق دستورات پيـامبر اسـت و هـر                    
گردد و بلافاصـله تأكيـد        فردي با انجام اين دستورات اصلاح و از اين طريق تمام جامعه اصلاح مي             

  .نجام احكام شريعت بودندكنم كه امام خميني معتقد به ا مي
پانزده سخنراني امام خميني در نجف در ارتباط با احكام شريعت پيرامـون مقـررات دينـي بـا                   

  :گويند ها امام مي در همين سخنراني.  نبودارتباط اين موضوع بي
  .خواهيم شما در اقتصاد، سياست و رسوم ما دخالت كنيد ما نمي
  ...انند واحد خريد و فروش باشدتو ارزشهاي معنوي اسلام نمي: و نيز 

  .افكار مسلمانان را گرفته استايدئولوژي غرب جلوي 
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كرد كه تمدن غرب با دستاوردهاي فني خود در بعضي از افـراد               امام خميني خوب درك مي    
 اسلامي بيش از توجهي در جوامع    كند و اين بي     توجهي به فرهنگ و سنت مذهبي خود ايجاد مي          بي

گيـرد و از هـر نـوع شـركت در        در آنجا دين در سطح پايين قرار مي       . جوامع مسيحي رخ داده است    
  .حكومت محروم مانده است

مقامات عـالي و بعـضي از جوانـان را فريـب     » وستر نيزيشن«آنجا . كند در ايران وضع فرق مي    
اري زياد يك رنسانس واقعي اسلامي      و اميدو . داد، ولي اساس دين در افكار عميق مردم زنده است         

هـاي    توسعه كه نه از جريان كاپيتاليـسم و نئوكولونياليـسم و نـه از روشـنايي               » راه سوم «گيري    در پي 
  .گرديده استدهنده كمونيسم طرح  فريب

كننـده را     تواند انسان اطاعت    فقط اسلام واقعي است كه مي     : گيري امام خميني اين است      نتيجه
اسـتفاده از دسـتاوردهاي غـرب گنـاه     . واهانه، برابري و بـشردوستي پـرورش دهـد     خ  در امور آزادي  
  .براي اموري كه قرآن كريم آنها را حرام دانسته جايي وجود ندارد» راه سوم«نيست ولي در 

كنم كـه در واقـع امـام خمينـي در آثـار خـود خـط يـك فلـسفه انـساني و                          در آخر تأكيد مي   
  .توجهي را كشيده است قابل

توانيم ديدگاه ايشان براي       باز به متن پيام ايشان به ميخائيل گورباچف مراجعه كنيم نمي           و اگر 
عقيـده     موجوديتي كه محتاج شناختن دنيـا و هـدف نهـايي زنـدگي خـود اسـت هـم                   انسان به عنوان  

  .نباشيم
گيـرد ـ بـرعكس مـسئله      و امور اساسي نه تنها مـسايل مالكيـت، اقتـصاد و آزادي را در برمـي    

چـون  . باشـد   هـا و اخـلاق مـي        انسان آزادي شخصي از بحران دينـي و روحـي، از كـل بـدي              اصلي  
تواند يك فرد ظالم، مالك يا برده زنـدگي كنـد يـا     واقعيت اين است كه در ذات هر كدام از ما مي   

  .هر لحظه آماده خونريزي جهت دستيابي به ثروت زياد باشد
توانـد در توسـعه       كري را كه ايـن موجـود مـي        امام اميد عميق به خوبي طبيعت انسان دارد و ف         

شـروع انقـلاب اسـلامي      . كنـد   خود به موجودي خدادوست و يا شيطان تبديل شود، فرامـوش نمـي            
گنـاه يـك انـسان     توسط امام خميني بيش از همه بديل شرايط اجتماعي بود كه بتوانـد از نـوزاد بـي          
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  .شود ژيم ظالم محسوب ميدهنده روح ضدر به اين خاطر ايشان تربيت. كامل پرورش دهد
همـراه بـا چـه      : پس از سركوب قيام خرداد بعضي دوستان از ايشان پرسيدند         اتفاقي نيست كه    

كنيـد؟ امـام خمينـي بـدون حـرف            كساني براي بازسازي كشور و احياي يك دولت عادل، قيام مي          
  .دند سال بعد آن نوزادها در صفهاي اول انقلاب بو15كند  زدن به يك نوزاد اشاره مي

نمـايم و اسـتفاده       هاي اصلي امام خمينـي تأكيـد مـي          در آخر مقاله خود يك بار ديگر بر ايده        
خـود  . نمـايم  ديده هست و خواهـد بـود را اظهـار مـي     جانبه آنها در تمام نقاط دنيا كه مردم ستم          همه

عميقـي  اينجانب ـ فرد بلغاري و كاتوليك ـ به ديدگاهها و نظريات اساسي امـام خمينـي احترامـات      
 و با تمام دعوتهاي مسيحيان جهت نگاه واقعـي و    .گذارم و به رهبراني مثل امام خميني باور دارم          مي

هـاي   عقيده هستم و از ته دل و عقل ايده بـزرگ بردبـاري و گفتگـوي فرهنـگ                   دروني به اسلام هم   
وراي واتيكان  كنم و ميل دارم با بخشي از اسناد ش          هاي ديني پشتيباني مي     مختلف منجمله از آموزش   

  .به سخنراني خود پايان دهم» گواهي روابط كليسا با اديان غيرمسيحي«يعني از ) 1962 ـ 1965(
كليـسا بـه مـسلمانان عاشـق خداونـد يكتـا،       : اين بخش از باب سوم مربوط به دين اسلام است 

حتـرام  كننده آسمان و زمين كه بـا مـردم نيـز صـحبت كـرده، ا                 زنده و هست، مهربان و متعال، خلق      
و همچنين ديـن اسـلام   كنند دستور الهي را انجام دهند،        آنها با تمام وجود خود سعي مي      . گذارد  مي

رغـم اينكـه مـسلمانان عيـسي را بـه             علـي . دانـد   پيامبران ديگر از جمله حضرت ابراهيم را محترم مي        
 اوقـات بـا     عنوان خدا قبول ندارند اما به مـادر ايـشان حـضرت مـريم نيـز احتـرام گذاشـته و بعـضي                      

غيـر از ايـن آنهـا منتظـر روز قيامـت            . نماينـد   دعاهاي گوناگون به حضور اين حضرت مراجعـه مـي         
  .دهد هستند، آن زماني كه خداوند به همه مردم زنده شده سهم هر يك از بندگان را مي

گذارند و با نماز و دعا و رحمت و روزه در درگـاه               آنها به زندگي با اخلاق خوب احترام مي       
  .كنند وند سجده ميخدا

در طول قرون زياد اختلافات و دشمني بـين مـسيحيان و مـسلمانان رخ داده اسـت و شـوراي                     
مقدس همه شما را به فراموش كردن گذشته دعوت نموده صميمانه اظهـار فهـم متقابـل و همچنـين           

  .دارد توسعه عدالت سراسري، ارزش اخلاق، آزادي و حفظ صلح آرامش بين مردم را اعلام مي
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  االله خميني نگاه فلسفي بر ميراث معنوي آيت
  پروفسور دكتر اسلاوي اسلاوو 

  
يابند كه به صورت ارزشهايي       در جريان پيشرفت تاريخي، شخصيتهايي در جامعه پرورش مي        

رسـد   توحيدي جهان به همين نتيجه مـي   تحليل دقيق تعليمات اديان     . مانند  ماندگار و غيرفاني بجا مي    
طبق الهيات معاصر اهل تجربه مادي و معنوي انسان است قبل از اينكـه ايـن تجربـه              چون كه آنها بر     

اين درست است به خاطر اينكه اشياء معمولي و ابدي دقيقاً در زندگي روزمره و واقعـي                 . فعال باشد 
  .گيرند قرار مي

اي انـد و ايـن در نتيجـه ريـشه اديـان در روح انـسانه                  معاصر اديان بيش از پيش زنـده       در زمان 
مؤمن است كه به اميد، وفا و پشتيباني محتاجند و باور دارنـد كـه پـس از مـرگ بـه سـعادت ابـدي                       

  .دست خواهند يافت
امـام  . االله خميني ـ در قرن گذشته در صحنه تاريخ ظاهر شد  فرزند با عظمت ملت ايران ـ آيت 

طور كـه در قـوانين        خميني كه با دين متعالي اسلام پرورش يافته، به خير و حق زندگي هر كس آن               
خداي متعال آمده واقف بوده، با حكومت شاه كه رژيمي ظـالم و غيرانـساني بـود مبـارزه را آغـاز                      

اي طولاني در پيش دارد و اقدامات زيادي لازم  نمود، اما وي به اين موضوع واقف بودند كه مبارزه
كـه   تبعيـد گـشت و هنگـامي   امام خميني چهـارده سـال   . تا ملت ايران براي مبارزه آماده شوند است  
 به ايران بازگشت تا ملت انقلابـي ايـران را رهبـري نمايـد و در      1978 مناسب فرارسيد در سال      زمان
 پس از فرار شاه و كليه همدستانش از ايـران، انقـلاب ايـران بـه پيـروزي رسـيد و عـصر                        1979سال  

اي   اريخ همچـون افـسانه     داراي ت ـ   و جديد و باشكوهي از تاريخ ايران كـه تـاريخي باسـتاني داشـت             
  .پارس بود، آغاز گرديد

 به طور مختصر راه امام خميني كه راه ملـت ايـران بـراي رسـيدن بـه آزادي، اسـتقلال،                 اينك
  .نمايم اعتماد ملي و ترقي مادي و معنوي نيز بود را توصيف مي
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 ـ  باشد، جنبـه معنـوي و جنبـه اجتمـاعي     به طور كلي هر شخصيت تاريخي داراي دو جنبه مي
  .سياسي

دهنـده سـنت والاي پيـامبر        امام خميني داراي اين دو جنبه به طور كـاملاً واضـح بـود و ادامـه                
وي بـه عنـوان     . وي نه فقط رهبري سياسي بلكه روشنفكر و پيرو دستورات ديـن اسـلام بـود               . اسلام

يكي از رهبران نخست شيعه مذهب ـ بخش اساسـي اسـلام ـ يـك كـشور مـدرن داراي سـاختاري         
ان با ديگر كشورهاي معاصر تأسيس نمود و ميراثي معنوي با ارزشهاي غيرفاني به نـسل آينـده                  همس

) 1989 تا   1902سال  (واضح است كه احاطه و فهم تمام و كمال خزانه افكار امام خميني              . هديه داد 
تحليل خـود را بـه شـرح ذيـل بـه طـور اجمـال                فرزند كبير ايران، غيرممكن است و براي همين من          

  :نمايم گو ميباز
لازم بـه  . شناسي و اخلاقي امام و برخورد با شوروي سابق و ايالات متحده آمريكا     افكار انسان 

  .ام كامل است كنم نوشته ذكر است بگويم من ادعا نمي
خواهم اين قضيه را يادآور شوم كه اتفاقاتي كه با مبارزه عليه شاه ايران وابسته بودند و        من مي 

، از اتفاقاتي هستند كه نه تنها بر ملت ايـران بلكـه   1979انقلاب اسلامي در سال نيز پيروزي تاريخي    
بر كليه ملل ديگر دنيا تأثير گذاشتند و مسيحيان، يهوديان و بوديستها بار ديگر به واقعيت اثر ديـن و    

  .انقلاب اسلامي ايران واقف گشتندبازتاب و اثر آن در 
الق دنيا و تمام جانداران و فـضا و بـشريت اسـت،    طبق اصل اساسي اسلام كه خداي متعال، خ  

امام خميني نيز به اين نتيجه رسيده بود كه تنها خدا قادر به انجام هر كـاري اسـت و همـه متعلـق بـه               
  »بايد مطيع خدا بود و نه خلق خدا«رسيم كه  اوست و ما نيز به اين نتيجه مي

ماعي بايد باشد كه قصد آنهـا آزادي،   رسد كه اين نتيجه سرلوحه تمام تعليمات اجت         به نظر مي  
نمايد كه اسلام، همچون ساير اديـان توحيـدي ـ گـرايش      اين مسأله ثابت مي. اخوت و برابري است

ابدي بشريت به زندگي بـدون ظـالم و بـدون مظلـوم را خواهـان اسـت چونكـه همـه در مقابـل االله                          
يـز محقـق خواهـد شـد و امـام خمينـي             يكسانند، و اگر به اين حقيقت ايمان داشته باشيم در جامعه ن           

كس حق  ندارد آزادي شخصي و عمومي را زير پا گذارد و يا رفتار ديگـران را بـه                      هيچ: فرمايد  مي
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ابله كنيم تا به دارند مق ما بايد در مقابل كساني كه ما را به اطاعت از آنان وامي         . جاي آنها تعيين كند   
مقررات اجتماعي ما مخالف بـا      . ي پست فاصله گيريم    انساني خود برسيم و از انسان      ارزشها و حقوق  

در نـزد   ما به يكسان بودن تمام انـسانها        : به گفته امام خميني   . نيروهاي استعماري و ديكتاتوري است    
اين راه با هر چيز كـه ايـن اصـل را            خداوند همانگونه كه در اديان توحيدي نيز آمده معتقديم و در            

ما در مورد هر كس با توجه به شخـصيت حقيقـيش قـضاوت              . يمكنيم و مخالف    نقض كند مبارزه مي   
االله خميني نشانگر آنست كه وي  اين افكار آيت. قضاوت ما بر پايه عدالت و حقيقت است . كنيم  مي

اصـول اخلاقـي وي نيـز بـدين     . سـازد  اصول منطقي و اجتماعي را بر اساس الهيات و اصول دين مي           
ن ترقي مذهبي و اخلاقـي مـؤمن اسـت و سرمنـشأ ايـن اصـل         از نظر ما اصل اساسي اديا     . گونه است 

اسلام بين تـرك،    . عدالت و حقيقت است، افتخار به انجام كار خير و پاكدامني و رفتار صالح است              
شود، در اسلام صحبت از نژاد، قبيلـه، زبـان و رنـگ اصـلاً معنـا                   فارس و عرب هيچ فرقي قايل نمي      

وحـدت تمـام ملتهـاي       جنبشهاي نژادپرستي بود و خواهـان        امام خميني مخالف نژادپرستي و    . ندارد
تــرك، عــرب، ايرانــي و غيــره بــود و بــه نظــر وي تفرقــه بــين ملــل مختلــف نتيجــه ظلــم و دشــمني 

  .استعمارگران است
  .تكبر بود اي بي امام خميني شخصيتي خاضع و متواضع داشت و در برابر خداوند بنده

رهبـري مهـم نيـست ايـن        .  جاي رهبر بنده خدا بنامنـد       هبهتر است مرا ب   : فرمايد  امام خميني مي  
  .بندگي خداست كه اهميت دارد

بـه نظـر مـا امـام خمينـي يكـي از معروفتـرين               . در اين روزها فوتورولوژي علمي است مـدرن       
  .من اين گفته خود را با شرح يك واقعه تاريخي ثابت خواهم نمود. نمايندگان اين علم است

كس را سراغ نداريم كه فروپاشـي         كنندگان و سياستمداران، هيچ     حليلشناسان، ت   ما بين روسيه  
از تغييراتـي كـه شـوروي را سـرنگون          بينـي كـرده و پيـشاپيش          اتحاديه شوروي و كمونيسم را پيش     

بيني كرد و در نامـه مـورخ چهـارم            خواهد كرد كلامي گفته باشد جز امام خميني كه آينده را پيش           
از ايـن لحظـه بـه بعـد كمونيـسم در مـوزه تـاريخ                «: آورد  نين مـي   خود به گورباچف چ    1988ژوئيه  

  »!سياسي دنيا خواهد ماند
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در ايـن   . ناميد» صداي شكستن استخوان كمونيسم   «امام خميني تغييرات سياسي گورباچف را       
خـوانيم    ما در ايـن نامـه مـي       . شكست شوروي سابق حركت كشورهاي غربي و امريكا آشكار است         

» .ما، مسائل اقتصادي يا آزادي نيست، مسئله شما عـدم اعتقـاد بـه خداسـت               مسائل اساسي كشور ش   «
يكـي از دلايـل اصـلي شكـست نظـام           .  كه موجب پـستي كـشورهاي غربـي شـد           است همين مسأله 

كـارگران  «سوسياليستي در اتحاد شوروي و ساير كشورهاي سوسياليستي نـزول روحـي و اخلاقـي                
عدم تطـابق   . گر شكست اخلاقي جامعه آن كشورها بود      و سبب دي  » سوسياليستي و بانيان كمونيستي   

روي سياسـتمداران و دادن امتيـازات بـه گـروه خاصـي از                بين گفته و عمل، اصول و تجربـه، زيـاده         
علاوه بر اين دلايل علمـي آن شكـست نيـز        ...» ما در دنيا نخست هستيم    «در عين حال با شعار      مردم،  

. هاي اشتباه، ديكتـاتوري كـارگران و تفـاوت طبقـاتي    وجود دارد ـ اشتباهات علم ماركسيسم، فرض 
ايــن اســباب ظلــم، تــرور و نــابود كــردن اصــول دموكراســي شــد ـ بــرخلاف دموكراســي مطلــق     

  .سوسياليستي
االله خمينـي راه رسـيدن بـه درجـات عاليـه انـساني و                 من دوباره تكرار خواهم كـرد كـه آيـت         

ظلم و ستم حكمرانان، با تواضع پـاكي اخـلاق          دانست و به جاي       اجتناب از نزول روح انساني را مي      
االله خميني وزيـر امـور خارجـه وقـت اتحـاد       آيت. مردم همچون خورشيدي تابان پديد آمد    در ميان   
 متـر كـه در خانـه كوچـك و گلـي             4 در   3را در اطاق كوچك خود با ابعاد        ) نادزهدراشو(شوروي  

.  براي همكار وزير، به حضور پذيرفتقرار داشت و جز سجاده نماز و تسبيح و بدون صندلي دومي       
  ...اين باور كردني نيست و شايد وزير فكر كرد كه اين مكان نمايشي است

االله خميني دغدغه خود را صلح واقعي در دنيا اظهار نمود زيرا كه ظلم و نيروهـاي ظـالم              آيت
معتقد بود و بـه     وي به صلح و برابري گرايش داشت و به انكار آدمهاي خودبين             . هنوز وجود دارند  

اميد روزي بود كه در آن حكومت ظالمان بر مردم ستمديده پايان يابد و تمام مردم ايـن قـدرت را                     
  .داشته باشند كه خود سرنوشت خود را در دست گيرند

ت و  سن ـدا  به آتش كشيدن دنيا را دارد مي      امام خميني امريكا را مستكبر و تروريستي كه نقشه          
 سپتامبر كـه كـل دنيـا را وارد ايـن     11ز فعاليت و مبارزه امريكا را پس از بود اگر امرو چه جالب مي 
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درست است كه واكنش دنيا به هر نوع تروريسم خيلي سـخت اسـت امـا نبايـد           . ديد  ميمبارزه كرد   
فراموش كرد كه در صحنه جهان يك تروريست دولتي نيز وجـود دارد كـه در هـر جـاي دنيـا كـه                  

  ...دهد گيرد فرمان مي ار ميمنافع امريكا مورد تهديد قر
گذشـته،   درباره نقشه امريكا، همچـون قـضاوتهاي وي در مـورد مـسائل               قضاوت امام خميني  

كـشتار  :  شد حال و آينده صحيح است و واكنش نسبت به تروريسم دولتي امريكا خيلي زود روشن              
ينش مـسلح   عام از طرف اشخاص متعصب و اعضاي القاعده در عراق كه از طريق امريكـا و متحـد                 

دهنـد و چـه       گناه كه هر روز در عراق جـان خـود را از دسـت مـي                 شده و تعداد زيادي انسانهاي بي     
  .ميرند بسيارند انسانهايي كه به خاطر خداي متعال و حريت هموطنان خود مي

هـا و     به نظر ما چنين كشتارهايي از طرف چنين گروههاي مسلمان به خاطر عدم درك سـوره               
برقـرار اسـت كـه در تعـاليم     » محيط طلايـي «ت زيرا كه در ذات قرآن ملايمت ذات قرآن كريم اس   

امام خميني با فعاليتهاي تروريستي عصر حاضر به شدت مخالف بود بـه             . بزرگ نيز هست   يارسطو
  .دليل آنكه با شخصيت والاي انساني وي در تضاد بود

نيا را از نظر تعاليم اسـلامي  وي جريانها و اتفاقات منطقه و د. االله يك مسلمان مؤمن است     آيت
اين به خاطر واقعيتي است كه در تعاليم مـذهبي          . نمود  كرد و اصول ثابت شده را ارائه مي         تحليل مي 

مثلاً زندگي، دنيا، انسان و     . شوند ولي از نظرات مختلف      و فلسفي، موضوعات يكسان شرح داده مي      
 همين بـين الهيـات و علـم هـيچ تـضادي             به خاطر . ذهن و روح انسان، فضاي مرئي و نامرئي و غيره         

وجود نـدارد و مطـابق يكديگرنـد و بـه ايـن دليـل متخصـصان الهيـات و فيلـسوفان بـه يـك نتيجـه               
  .رسند مي

يعني هر اتفاقي كه افتاده اسـت در        . هر واقعيت، عقلي و هر عقل واقعي است       : نويسد  هگل مي 
  .افتد فاقي ديگر به جاي آن مياثر دليلي بوده است و اگر يك اتفاق به وقوع نپيوندد ات
بيني بوده است و قـصد وي ارتقـا و پيـشرفت              تمام تصميمات امام خميني از روي عقل و واقع        

 به نظر هگل تاريخ جهـان از همـين تمـدن ايـران              . كه وارث تمدن ايران باستان است      ملت ايران بود  
  .باستان شروع شده است


